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همیشه دلم 
می خواسته که 
به طور تخصصی 
زندگی یک خانواده 
ارتشی را در نبود 
همسرش نشان 
بدهم، سختی ها 
و نگرانی هایی 
که دارند؛ 
اما متأسفانه 
اسپانسرها چندان 
 تمایلی
همدیگر را داشته باشیم. خلاصه  نداشته اند

خــانــواده ای هستیم که همه مان 
می دانیم باید حواسمان باشد که 
هرکداممان مــی رویــم مأموریت، 

بقیه پشتیبانی کنند.

ــان هـــم از مــحــتــوای   خـــودشـ
گرفته اند؟ چون  ثیر  کــار شما تأ
ــت، به طور  کــار شما فرهنگی اس
فضای  وی  ر ــم  ه مستقیم  غــیــر 
ــوص کـــودک  ــص ــه خ خـــانـــواده و ب

. ثیر می گذارد دیگر تأ
 بله! دختر کوچک ترم که کلا عاشق 
کار من است. عاشق هنر و سینما 

شده است. هردو همه کارها را رصد می کنند و هر دوتای شان 
با همین سن 12 و 18 سالی که دارنـــد، در کنار درســشــان وارد 
کــار فرهنگی و رســانــه ای شــده انــد. به طور بسیار جــدی و کاملاً 
ج از منزل در گروه های بسیار بزرگ فرهنگی وارد  مستقل، خار
شده اند و کار رسانه ای انجام می دهند. در همین قضایای 
سال 1401، کار فرهنگی می کردند؛ من استرس داشتم و 
نگرانشان بودم ولی آنها دلشان خیلی قرص بود و من تازه 
متوجه شدم که چقدر کار من اثر داشته است که آنها این حوزه 
را جدی بگیرند و خطر بکنند؛ کار من اینها را کشانده به سمتی 
که من هیچ وقت فکر نمی کردم آنها واردش بشوند. هیچ وقت 
مستقیم نگفتم به ایشان که بچه ها شما به این سمت بروید و 
می توانید چنین فعالیت های مهمی بکنید، این را در زندگی مان 

دیده اند و در ناخودآگاهشان رفته است.

ثارتان هم پرداختن به مسأله خانواده   فکر می کنم در آ
ــون هــم در »اگــلانــتــیــن« و صحبت های  مهم بـــوده اســـت؛ چ
احساسی ناخدای کشتی دربــاره دوری از خانواده و دخترش 
و هم در »منفی 38 درجه« در بحث مأموریت ناگهانی آنها در 
تعطیلات عید و نگرانی ها برای تکاوری که تازه عقد کرده بود، 

ما مدام این اشاره  به خانواده را می بینیم.
 همیشه دغدغه  خانواده را داشته ام؛ بالاخره نظامی هایی که 
در عملیات ها و مأموریت های سنگین شرکت می کنند، تا 
وقتی که خانواده ای نباشد که آنها را حمایت بکند و اطمینان 
خاطر به آنها بدهد که من مراقب زندگی و فــرزنــدان هستم، 
نمی توانند سختی ها را با موفقیت بگذرانند. حتی همیشه دلم 
می خواسته که به طور تخصصی زندگی یک خانواده ارتشی را در 
نبود همسرش نشان بدهم، سختی ها و نگرانی هایی که دارند؛ 
اما متأسفانه اسپانسرها چندان تمایلی نداشته اند. برای همین 
هم سعی کرده ام در آثارم به این مسأله اشاره کنم که کسانی که 
در این عملیات های سخت جانشان را کف دست می گیرند، 
عزیزی دارنــد که نگرانشان هست و آنها هم آرزوی بازگشت 
به آغــوش خــانــواده را دارنـــد، ولــی بــاز هم بــرای کشورشان این 

فداکاری ها را انجام می دهند.


